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    عسل اميرزادهعسل اميرزادهعسل اميرزادهعسل اميرزاده    ����

 ات را در دفترم خواندمديروز دل نوشته عاشقانه

 ها خيره به چشماي ناز تو ماندمدوباره ساعت

 براي پر مهر ماندن قلب عاشقت

 ....هزار دعا به درگاه خدا خواندم

دعا كردم كه هرگز تو را به خاطر اشـتـبـاهـات گـذشـتـه            

 فراموش نكنم

تر از غروب پاييزي اسـت كـه از ايـوان          چرا كه زندگي من بدون لبخند تو غمگين

 .نگرمتنهايي آن را مي

ديروز هم مثل هميشه دلم مه گرفته به سراغ قوي زيبايي كه به من عاشقانه هـديـه   

 .داده بودي، كه نماد عشق است رفتم

 .كردمهاي سردم نوازشش ميهاي باراني و دستبا چشم

خواست با آهنگ تيك تيك خود چيزي را به جاني بود ميگويي او هم كه شيء بي

 .من بفهماند

هايش،  صداي قلب پاك تـو  با كمي تأمل دريافتم كه در لابه لاي تيك تيك  -آري 

 .مخفي شده بود

 ...آه

هاي زيادي دارد اما كوتاه، چرا كه با يك سلام شروع و   عشق من، زندگي پيچ و خم

 .شودبا يك خداحافظ تمام مي

 .كند و ما همه محكوميم به دل شكستناين روزها در عشق، قانون بزرگي حكم مي

بينم كه براي به دست آوردن تـو در قـمـار          اي ميام را قمارخانهو من نيز زندگي

 ام بي آنكه بدانم چرا؟؟زندگي، همه چيزم را باخته

ام با جسمي پر از شرمندگي در مقابل دلي كه به من اعتماد كرد تا در زندگي مانده

 .تو را در آن پادشاه قرار دهم

 .هاي مريم برايت بسازماي از گلو كلبه

 ...آه

 .جواب كه هر كدام با علامت ؟ ناتمام ماندههاي بيچقدر سؤال

ها جواب دهد، نه اينكه باز هم خدايا آيا روزي كسي پيدا خواهد شد كه به اين سؤال

 .ام را سياه كنددفتر زندگي برگ برگ

 هايم عادت به كشيدن علامت ؟ كردههاست دستچرا كه مدت

 ...ام محو نخواهد شدعلامتي كه گويا هيچ وقت از دفتر زندگي

    دگر
    باران پارسيباران پارسيباران پارسيباران پارسي    ����

 بيني دگر، در اوج شيدايي مراشايد نمي
 -هايت، بيارايي مرا؟خواهي به غميا اينكه مي

 ها در انتظار ديدنتام از جمعهافسرده
 روزي رسد رسوا كند افسون شيدايي مرا

 ي بشكسته مندل خسته و پربسته من، آيينه
 بازا تو رحمي كن كه سر شد، آن شكيبايي مرا

 اتشود آن شمع سوزانندهشايد رقيبم مي
 كشي در كنج تنهايي مراتا كي به خواري مي

 ي بشكسته راآسان شكستي قلب من، آن شيشه
 اما تو بازا پيش من، كز غم نيارايي مرا

    منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم 
لطفاً جهت چاپ آثار در اين صفحه، مطالب خود را با خط                

، با ذكر نام و نام خانوادگي، سن و          )ترجيحاً تايپ شده  (خوانا  
تلفن تماس در يك روي كاغذ نوشته و به دفتر روزنامه ارسال        

 .شوندضمناً مطالب ارسالي،  برگشت داده نمي. نماييد
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    ............چه كسي؟چه كسي؟چه كسي؟چه كسي؟
 آزيلا عليپور ����

 اي؟چه كسي پرسيد غريبه، چرا به تماشاي من نشسته

مگر تو همان كودك خردسال نيستي كه در عـبـور       

هـا  ها و دقـيـقـه     هاي پي در پي، در هجوم ثانيهسايه

 اي؟هاي تنم را ربودهپاره

هاي بودنم را چون حريري سپيد بر روي محاسـنـت بـه      و آن تراكم لحظه

 .ايتصوير كشيده

 پرسي چه كسي به تماشايت نشسته است؟اكنون مي

 حال سؤال من اين است؟

 هايم مشغول است؟ي زمان، به ربودن عبور سايهچه كسي در پشت پنجره

هـاي وجـودم     آوري؟ از كدامين لـحـظـه     چين عميق جبينت را به ياد مي

هاي تنت، چنين شكاف عميقي بـيـن   اي؟ كه با انقباض و انبساط سلولربوده

اي و امروز را نـيـز، و       ديروز را تو ربوده.  ديروز و امروزت به وجود آورده

 فرداهاي ديگر

 .اي و من نيز خيره به عبور رد پايت در زمانپس تو مرا ربوده

 نگار مننگار مننگار مننگار من

 مرضيه قرباني زاده ����

 تاب گيسوي تو اي دلدار من

 كشد سالار من؟تا كجا پر مي

 در فضا پيچيده بويت مهربان

 پس كجايي عشق من،  دادار من؟

[ 

 روي؟از كدامين راه، بي ما مي

 !روينيازم وه چه زيبا ميبي

 در كنارت آرزوها پر كشيد

 رويمحابا ميمن، بيليك بي

[ 

 امانهاي بياي اميد ناله

 اي همه هستي من، آرام جان

 تا ابد ياد تو اندر قلب من

 قاتل فراري ماند هميشه جاودانهست و مي
    هدي جوكارهدي جوكارهدي جوكارهدي جوكار  ����

 نداري -شاعرت شعري نداره توي بدبختي 

 وصف چشمات ديگه سخته تو روزاي بد بياري

 ي دردم بدنم پير و كويرياين روزا خسته

 مث جنگلاي ساري... تو برس به داد من باز

  -ميون مردم، با دلاي وحشي و سرد زندگي

 قلم عشقمو برده مونده وصفاي خماري

 :تشبيهام ديگه قشنگ نيست مث اون وقتا كه بودي

 من مث جنازه هستم، تو يه قاتل فراري

 كردخيلي وقتا خيلي حسا عطشامو زنده مي

 خواستم من زمين شم تو ببارياون روزا بود كه مي

 هات مأمن عشقهمن هنوز معتقدم تو شونه

 -خواري -گرچه رفتي كه نصيبم بشه آوارگي 

 گيره تن سردماگه برگردي دوباره جون مي -

 تو مث يه چاي داغي تو يه روز سخت كاري


